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 تمناي عاشق

  

 
  آن را كه جفا جوست نمي بايد خواست 

  سنگين دل و بد خوست نمي بايد خواست

  مارا ز تو غير از توتمنايي نيست 

  از دوست به جز دوست نمي بايد خواست
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  بي خبري

  مستان خرابات ز خود بي خبرند 

  جمعند و ز بوي گل پركنده ترند

  اي زاهد خودپرست باما منشين 

  مستان دگرند و خودپرستان دگرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آشيان سوز

  اي جلوه برق آشيان سوز تو را

  ي روشني شمع شب افروز تو را

  ز آن روز كه ديدمت شبي خوابم نيست

 اي كاش نديده بودم آن روز تو را
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 ايينه صبح

  داريم دلي صاف تراز سينه صبح

  ر پكي و روشني چو ايينه صبحد

  پيكار حسود با من امروزي نيست

  خفاش بود دشمن ديرينه صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوشين لب

  گلبرگ يه نرمي چو بر و دوش تو نيست

  مهتاب به جلوه چون بنا گوش تو نيست 

  پيمانه به تاثير لب نوش تو نيست

  آتشكده را گرمي آغوش تو نيست 
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  افسونگر

  يا عافيت از چشم فسون سازم ده 

  يا آنكه زبان شكوه پردازم ده

  يا دردي و غمي كه داده اي بازش گير

  يا جان و دلي كه برده اي بازم ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لعل ناب

  خم گشت به لعلگون شراب آبستن

  پيمانه بĤتشين گلاب آبستن

  ابري است صراحي كه بود گوهربار

  ب آبستنماهي است قدح بĤفتا 
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  ديار شب

  جانم به فغان چو مرغ شب مي ايد

  وز داغ تو با ناله به لب مي ايد

  آه دل ما از آن غبار آلود است

  كاين قافله ازديار شب مي ايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خانه به دوش

  چون ماه نو از حلقه به گوشان توايم

  چون رود خروشنده خروشان تو ايم

  نده توچون ابر بهاريم پرك 

  چون زلف تو از خانه به دوشان تو ايم
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  ناله بي اثر

  اي ناله چه شد در دل او تاثيرت

  كامشب نبود يك سر مو تاثيرت

  با غير گذشت و سوخت جانم از رشك

 اي آه دل شكسته كو تاثيرت ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مردم چشم

  بي روي تو گشت لاله گون مردم چشم

  بنشست ز دوريت به خون مردم چشم

  افتادي اگر ز چشم مردم چون اشك

  در چشم مني عزيز چون مردم چشم 
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  شباهنگ

  از آتش دل شمع طرب را مانم

 وز شعله آه سوز تب را مانم

  دور ازلب خندان تو اي صبح اميد

  از ناله زار مرغ شب را مانم
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  جدايي

  ي خبر از محنت روز افزونماي ب

  دانم كه نداني از جدايي چونم

  باز اي كه سرگشته تر ازفرهادم

  درياب كه ديوانه تراز مجنونم 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اندوه مادر

  آسودگي از محن ندارد مادر 

  آسايش جان و تن ندارد مادر 

  دارد غم و اندوه جگر گوشه خويش 

  ورنه غم خويشتن ندارد مادر 
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  سوختگان

  هر لاله آتشين دل سوخته اي است

  هر شعله برق جان افروخته اي است 

  نرگس كه ز بار غم سرافكنده به زير 

  بيننده چشم از جهان دوخته اي است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيدادگري

  از ظالم حذر كن اگرت بايد ملك

  درسايه معدلت بياسايد ملك 

  با كفر توان نگه داشت ولي 

  با ظلم و ستمگري نمي پايد ملك 
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  مسعود

  مسعود كه يافت عز و جاه از لاهور

  تابيد چو نور صبحگاه از لاهور

  سالار سخنوران بتازي و دري است

  خواه از همدان باشد و خواه از لاهور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آرزو

  كاش امشبم آن شمع طرب ميĤمد

  وين روز مفارقت به شب ميĤمد

  ب كه چو جان ماست دوراز لب ماستآن ل 

  اي كاش كه جان كا به لب ميĤمد
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  در ماتم صبحي

  دردا كه بهار عيش ما آخر شد 

  دوران گل از باد فنا آخر شد

  شب طي شد و رفت صبحي از محفل ما

  افسانه افسانه سرا آخر شد 
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